
ــاك و زاهد روزگار  ــول يكى از مردان پ بهل
ــالى  ــال مردى كه پنج س ــت. كهنس ماس
مى شود از ميان ما رخت بربسته و هم نشين 
ــت. حالا از او نامى نام آور  ــده اس ملكوت ش

مانده و يك دنيا خاطره، شعر و بركت.

منم بهلول عبد روسياهم
كه نبود مثل من غرقِ گناهم

زِ افعال بد خود شرمسارم
به فضل ايزدى اميدوارم

مرا باشد محمد با تقى نام
نظام الدين پدر، معصومه ام مام

شدم معروف از آن، من به بهلول
كه كارم نيست پيش خلق معقول

چو مقصود مرا مردم بدانند
از آن رو بنده را بهلول خوانند
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از آن رو 
بنده را 
بهُلول 
خوانند

نام آور

تصويرگر: مرتضي يزداني



ــام تاريخى و  ــان قي ــول از نقش آفرين بهل
ــال  ــاد» در س ــجد گوهر ش مردمى «مس
1314 هجرى شمسى، عليه كشف حجاب 
ــجد،  رضاخان بود. او در جوانى در آن مس
ــاه منبر رفت و سخن رانى آتشين  عليه ش
كرد. سپس به خاطر حملة مأموران پهلوى 
به افغانستان گريخت و با تحمل 25 سال 
ــارت و سپس پنج  ــش سال اس زندان و ش
ــور مصر (مجموعاً 36  ــال تبعيد در كش س
سال)، به وطن بازگشت. با اين حال دست 

از مبارزه برنداشت.
ــق مردم بود و مردم و بزرگان و  بهلول عاش

علما، شيفتة او.
ــود و بيش از 200  ــل ذوق و ادب ب او اه
ــرود. 50 هزار شعر از  ــعر س هزار بيت ش
ــت. حافظ  ــاعران نامى را در حفظ داش ش
ــيارى از نهج البلاغه،  ــود. بس ــرآن ب كل ق
ــر دعاها و دهها  ــجاديه و ديگ صحيفة س
ــردى  ــد. م ــظ مى خوان ــاب را از حف كت

ــاز بود. شگفتى س
مقام معظم رهبرى پس از رحلت او فرمود: 

«... يكى از شگفتيهاى روزگار ما بود!»

ــال  ــتر از 80 س در زمان دفاع مقدس بيش
ــت  ــاى جنگ، طى هش ــت و جبهه ه داش
ــگر او تبرك  ــدم آرام و نوازش ــال، به ق س
ــت: «در دوران  ــودش مى گف ــت. خ داش
ــه رفتم. در  ــا به جبه ــاع مقدس، باره دف
ــلام بودم. چند بار  كنار برادران رزمندة اس
ــم، اما لياقت نائل  ــهادت رفت تا نزديكى ش

شدن به آن را نداشتم.»

ــق و دلدادة امام خمينى(ره) بود و در  عاش
وصف آن عزيز مى گفت: «وقتى (در عراق) 
ــان را ديدم، بى اختيار احساس كردم  ايش
ــتم. روى همين عشق  ــان هس فدايى ايش
ــل توجهى از  ــلاص بود كه بخش قاب و اخ
ــعار خودم را بر وزن شاهنامة فردوسى  اش
ــدح و منقبت امام اختصاص دادم كه  به م

به خمينى نامه شهرت يافته است.»

بهلول از مال دنيا نه خانه داشت، نه پول، 
نه جايى براى استراحت و آرامش و راحتى. 
ــفر بود. در سفر تبليغ و زيارت و  دائم در س
ديدار با بزرگان و دوستان. غذايش هميشه 
ــت: «غذاى من  ــاده بود. خودش مى گف س
اكثراً نان و ماست و ميوه جات است. ماست 
ــت و تمام نيازهاى بدن را  غذاى كاملى اس
تأمين مى كند. در خيلى از مهمانيها كه مرا 
دعوت مى كنند و غذاهاى رنگارنگ هم سر 
ــت، من به خوردن نان و ماست  سفره هس

اكتفا مى كنم.»

ــات عرب و  ــه ادبي ــلط ب ــد و مس او مجته
سرايندة اشعار و متنهايى به زبان عربى بود. 
بيشتر اوقات پياده روى داشت. استراحتش 
ــه تا چهار ساعت افزون نمى شد. دائم  از س
ــاده بر تن مى كرد.  در روزه بود و لباس س
فاطمه يعقوبـى (خواهرزاده اش) مى گويد: 
ــالى يك مرتبه، لباس نو  ــالى يا دو س «س
ــم اولين روزى  ــه ه ــد و هميش مى خريدن
ــر تن مى كردند، روز تولد  كه لباس نو را ب

حضرت فاطمه زهرا (س) بود.»

سيدحسين موسـويان (خواهرزاده اش) 
ــق بچه ها بود.  ادامه مى دهد: «حاج آقا عاش
اگر كسى بچه دار مى شد، مى رفت خانه  شان 
ــا مى گفت: برو  ــراى كمك. به مادر بچه ه ب
ــت برس، من  ــتراحت كن يا به كارهاي اس
بچه ات را نگه مى دارم. تا صبح بيدار مى ماند 

و بچه دارى مى كرد.»

تنها بود. تنها مى آمد و تنها گام برمى داشت. 
شايد در كوچه و بازار كسى او را نمى شناخت، 
اما بزرگ بود و دلى آسمانى و پاك داشت. 
حرفهايش پر از بركت و معنويت بود. بيشتر 
ــات به خاطر منبر زيبا و بى نظيرش، در  اوق
شهرهاى گوناگون ميهمان بود. او مى گفت: 
ــته ام  «من هيچ وقت بابت منبر پول نخواس

ــؤال  ــان س ــورد امام عصر(عج) از ايش در م
مى كردند. در همة جوابها يك نكته بيشتر 
ــم مى خورد: «رضايت مقدم  از همه به چش

است بر رؤيت.»
مى پرسيدند: «چه كنيم امام زمان (عج) را 

ببينيم؟»
ــخ مى داد: «همان قدر كه به ديدن امام  پاس
ــتحبى و  عصر(عج) طمع داريد، به نماز مس

نافله هم حرص داشته باشيد.»

ــوم محمدتقى بهلـول بيش از 100   مرح
ــگفتيهاى  ــال عمر كرد؛ مردى كه از ش س
روزگار ما بود و ما قدرش را ندانستيم. ساده 
ــت.  ــود و حرفهاى بزرگ و تأثيرگذار داش ب
ــادى را به خاطر  ــالهاى زي مجاهدى كه س
ــران، درد زندان و تبعيد و  ــلام و ملت اي اس
دربه درى كشيد، اما با پيروزى انقلاب، سر 
بر سجدة شكر گذاشت و براى انقلاب و امام 

دعا كرد.
او در هفتم مرداد ماه سال 1384 چشمهاى 
ــت و در زادگاهش  ــرو بس ــته اش را ف خس
ــهيد گمنام دفاع  ــار پنج ش ــاد، در كن گناب
ــت. مزار او زيارتگاه مردم  مقدس، آرام گرف

دوست دار اوست.

و منبرم براى خدا و ارشاد مردم بوده است. 
ــت، آن را  ــى چيزى به من داده اس اگر كس
ــيم  ــتمندان تقس بلافاصله بين فقرا و مس
ــرده ام. الان هم از مال دنيا چيزى ندارم،  ك
ــر، در اين  ــهايم و به همين خاط جز لباس
ــبكى و راحتى  ــيار احساس س ــنين بس س

مى كنم.»
آيت االله حائرى شيرازى از او پرسيد: «شما 
ــور مولايمان  ــد وقت ظه ــا مى گويي از كج

نزديك است؟»
ــه اى نخواند، ولى جواب خيلى  روايت يا آي
ــردم. مردم  ــت: «از روى م ــى داد. گف جالب
ــردم وفا و صفا و  ــده اند. من در م عوض ش

بصيرت و آگاهى مى بينم!»

جبـهه

روز تولد

امام زمان (عج)

خميني نامه

بچه داري

تنـها

در كنار پنج شهيد
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